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 آکادمی

می گویند بینش مهندسی در تاریخ معاصر کشور ما 
و به خصوص در دهه های اخیر، نقشــی تأثیرگذار داشته 
است. بســیاری از فعالان سیاســی مؤثر و بنیان گذاران 
ســازمان های سیاســی از طیف های مختلف مهندسی 
و فارغ التحصیــلان دانشــکده های فنــی بوده انــد و نه 
فارغ التحصیل علوم سیاســی! و در واقع دانشکده فنی 
دانشــگاه تهران  همواره از مهم ترین کانون های سیاسی 
کشــور بوده است. بینش مهندســي بر نوعي عقلانیت 
مکانیکــي و ســاده انگارانه متکي اســت؛ همان قدر که 
براي ســاخت یك خانه یا یك کارخانه لازم است. البته 
مقــدار زیــادي خوش بیني هــم در آن وجــود دارد، به 
انــدازه خوش بیني مهندســي که پس از ســاخت پل با 
اطمینان زیر آن مي ایســتد و البتــه در این بینش باور به 
فعالیت جمعي (از نوع فعالیت جمعي اي که کارگران 
در اطاعت و امر آقاي مهندس از خود نشــان مي دهند) 
نقشــي محــوري دارد. اما متأســفانه رونــد تعاملات 
اجتماعی بسیاربســیار پیچیده تر از ســازوکارِ تولید و کار 
در یــك کارگاه اســت. در این نوع تعامــلات اکثر مواقع 
ممکن است برخلاف انتظار، موتور کوچك، موتور بزرگ 
را روشــن نکند و معمــولا تاکتیك هــای تولید قطعات 
فلزی نمی توانند با اســتراتژی های کارخانه ســایپا یکی 

باشــند و بدتر از همــه اینکه این کارخانه، خلاف ســایر 
دســتگاه ها و کارخانه ها هیچ کاتالوگی ندارد. کتاب های 
مارکــس و لنین هم اگرچه مثل کاتالوگ های کارخانه ها 
بســیار قطورند، اما وقتی واقعا مشــغول مطالعه خود 
آنها می شــوید، می بینید که کتاب های مارکس در اصل 
کلمات و جملات پیچیده و ثقیلــی با معانی اقتصادی 
هســتند و کتاب های لنین هم فقط مشاجرات لفظی تند 
و تیــز، با انواع اتهامات خطاب بــه مخالفانش! اگر هم 
خودتان را لنین و مخالفان تان را مخالفان لنین به حساب 
بیاورید، یعنــی بخواهید کاتالوگ مآبانــه از این کتاب ها 
اســتفاده کنید، چنان نتایج افتضاحی به بار می آید که یا 
باید سازمان را منحل کنید یا با چوب و چماق حرفتان را 
به کرســی بنشانید. اینکه این موضوع تا چه حد محدود 
به کشــور ما و تا چه حد خاص کشورهایی ا ست که در 
دوران گذارند، موضوع مهمی اســت، امــا مقصود این 
یادداشت نیســت. در اینجا فقط می خواهم به این نکته 
اشــاره کنم که این بینش مهندسی محدود به سیاست 
ما نیست. نوعی بینش مهندسی با همان نگاه مکانیکی 
و همان بــاور خوش بینانه به عقل در کار پزشــکی هم 
وجود دارد. کافی ا ســت با یکی از اســتادان دانشــگاه 
صنعتی شریف درباره ابتلای یکی از بستگانش به صرع 
دقایقی هم کلام شــوید تا دریابید نگاه مهندســی به کار 
پزشکی چگونه می تواند باشــد. تنها جواب هایی دقیق 
دربــاره علت ها طلب می کند و هر نــوع کاری را مقدور 
می پندارد. نگاه مهندســی به طب محدود به مهندسان 
نیست. هر نگاهی که ارزش نمی دانم های آگاهانه طب 

در پاســخ به ســؤالات را درك نمی کند یــا آن را نادانی 
طبیب می پندارد، هر نگاهی که تنها پاسخ هایی دقیق و 
بی چون وچرا را می طلبد، هر نگاهی که خواستار نوعی 
تضمین در کار پزشــکی  است، هر نگاهی که تنها در بند 
نتیجه اســت و به راهکار توجهی ندارد. ترجیح کارهای 
عملی بر کارهای تعقلی در واقع نوعی نگاه مهندســی 
به مقوله ای اســت که از اساس مبانی پیچیده تری دارد. 
به علاوه، اینکه ســینوزیت به عنوان علت ســردرد بسیار 
محبوب تر از مفهوم میگرن اســت، نوعی نگاه مهندسی 
به قضیه است. ســینوزیت نوعی آلودگی بیرونی است 
که کارگاه را فراگرفته؛ می توان با شست وشــوی مناسب 
نشــد با جراحی، کاملا از آن پاك شــد. در مقابل میگرن 
چیســت؟ نامی که دکترها روی این ســردرد می گذارند 
و خودشــان هم نمی دانند چیســت! عامل ویروسی در 
بسیاری از التهابات سیستم عصبی هم همین طور است. 
درك اینکــه ویروس می تواند نخــاع یا عصب صورت یا 
عصب گــوش را مبتلا کند ایده جالبی اســت؛ هم قابل 
فهم و هم قابل علاج. بینش مهندســی معتقد اســت 
به عمل کار برآید به ســخندانی نیســت. بینش پزشکی 
تشخیص را بیش از هر چیز از ورای گفت وگویی نظام مند 
درمی یابد. بینش مهندسی بسیار زودتر به نتیجه می رسد 
و زود عمل می کند. بینش پزشــکی می تواند تهور مورد 
لزوم برای هیچ کاری نکردن، صبر و انتظار را هم دریابد. 
آیا نگاه مهندســی بــه پدیده های انســانی و اجتماعی 
مختص جامعه ماست یا این هم روندی اجتناب ناپذیر در 

بیرون آمدن از سیاهه قرون است؟

بینش مهندسی در  کار  پزشکی توی اینترنت خوندم
 روزنامه گرون شده

: ســلام ســوفیا. دیــدی روزنامه «شــرق» شــده  �
چهارهزار تومان؟

- ســلام میــدون دوم. واااای. چقدر گــرون. این 
روزنامه نگارهــا دلارهای آمریکا و انگلیس بسشــون 
نبود، حالا روزنامه رو هم گرون کردند که بارشــون رو 
ببندند. من که دیگه با این قیمت ها روزنامه نمی خرم.

: ببینم آخرین باری که روزنامه خریدی کی بود؟
- هووووم... فکر کنم ۱۰ سال پیش!

: هه هه. بعد این طوری می خوای بفهمی مملکت 
دست کیه؟

- ببینم میدون دوم، خودت این خبر رو که روزنامه 
«شرق» شده چهارهزار تومان از کجا شنیدی؟ روزنامه 
خریدی؟ رفتی دم کیوســک روزنامه بخری که یکهو 

فهمیدی روزنامه گرون شده؟
: نه به جان سوفیا. توی اینستاگرام خوندم. 

- بهتــر. تــوی روزنامه هــا کــه دیگــه چیــزی 
نمی نویسند. خود روزنامه نگارها هم توی اینستاگرام و 
توییتر و تلگرام می نویسند، اما حقوقشان را از روزنامه 

می گیرند.
: راســت میگی. اصلا دوره مطبوعات کاغذی سر 

اومده.
- دقیقــا. الان دوره شــاخ های اینترنتــه. بهترین 
تحلیل هــای سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی و 
زیســت محیطی و نفــخ و اوره و چربــی رو مــن از 

شاخ های اینترنت خوندم.
: راســت میگی. خود من عضو یک صفحه هستم 
به اسم دیوانه خانه. خلاصه وضعیت کشور و منطقه 
و جهــان را همان جــا مطالعه می کنــم و دیگر ارضا 

می شوم.
- پس با این اوصاف حالا چی کار کنیم؟

: من میگم با الهام از کلمــه «روزی نامه نگار» که 
روزنامــه محترم کیهــان علیه دیگــر روزنامه نگاران 
اســتفاده می کند، ما هم یک هشــتگ بســازیم توی 
اینترنت این شــکلی #روزنامه_نگار_یا_روزی_نامه_

نگار و پته روزنامه نگارها را بریزیم روی آب.
- چقدر با ذکاوت! آفرین. بوس بر تو.
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کارتون خواب

 پرنده آبی

ســیلي که در آغاز امسال آمد، بســیاري را ترساند، 
بســیاري را بي خانمــان کرد، مســئولان ناگزیر شــدند 
ناتواني هایشان مشخص  بگیرند،  تصمیمات ســریعي 
شــد، عدم آمادگي شــان در لحظه هاي بحراني بیش 
از پیش معلوم شــد و از ســوي دیگر مــردم بار دیگر 
همدلي و همراهي شــان را با یکدیگر نشــان دادند. ما 
که عادت داشــتیم مدام از رفتارهاي نادرست بگوییم، 
به ســراغ مشــکلات برویم، غصه ها را بــزرگ کنیم و 
ایرادات دیگران را از منظر یك داناي کل به رخ بکشیم، 
ایــن بار در مواجهه بــا حجم زیــادي از همراهي ها و 
همدلي ها قرار گرفتیم. این لحظه ها در خاطره بسیاري 
از ایراني ها ماندگار شد، شاید لحظه هاي گذرایي بود اما 
خاطره انگیز شــد تا بعدها به خــود افتخار کنیم و باور 
کنیم ما هم مي توانیم همانند دیگر کشــورها در میانه 
بحران قدم هاي درســت برداریم و مردم را دلگرم کنیم 

به حمایت و پشتیبانی.
 همیشــه یکي از مشــکلاتي که در آتش سوزي ها 
و حوادث تلخ داشــتیم مانند آتش ســوزي پلاسکو یا 
حتي مــوارد دیگر حضور مردم همیشــه درصحنه بود 
که مشــغول عکاســي بودند و مشــغول ثبت خود در 
میانه واقعه. این بار تعداد کســاني که بــا این رویکرد 
به  عکاســي و فیلمبرداري پرداختند کمتــر بود. آنان 
کــه حضور داشــتند جــاي خالــي روزنامه نــگاران و 
خبرنگارانــي که در تعطیــلات به ســر مي بردند را پر 
کردند. همان طور که حســین امامي از استادان رسانه 
نیز گفته است: «تلگرام رســانه اصلي اخبار سیل شد. 
بخش زیادی از تولیدات کانال های خبری درباره حادثه 
ســیل از طــرف همین افــرادی بود کــه در دل حادثه 
حضور داشــتند. کاربــران ایراني در حادثه ســیل اخیر 
از توییتــر براي نقــد و تحلیل اخبار، خــوب و تأثیرگذار 

استفاده کردند».
 هرچند حجم ســیل در شــیراز قابل مقایســه با 

شــهرهاي دیگر نبود اما شــیرازي ها توانســتند چهره 
مهمان نواز خود را به رخ بکشند. نمونه آن آگهي هاي 
متعدد مکان در ســایت دیوار بــراي حضور در خانه و 
مکان هایي براي آســیب دیدگان از سیل و عدم افزایش 
قیمت اجناس بود. هرچند به آتش کشیدن طاووس در 
دروازه قرآن و انتشــار فیلم در اینســتاگرام توسط یکي 
از آســیب دیدگان سیل موردي است که هنوز بي جواب 

مانده است.
 عکس یک روحاني شــیعي که روحاني دیگري را 
بر دوش گرفته و از ســیل عبور مي دهد. عکس افسري 
که خم شــده تا دیگران از رویــش عبور کنند. نوجواني 
که درخواســت کرد «هر کس به اندازه ی توان خودش 
کمــک کنه. مثلا من بــه اندازه ی توان خــودم رفتم و 
پنجاه تا گونی خالــی از نونوایی گرفتم. در حد توانتون 
کمک کنید». مــردان و زناني که از تهران و کرج بعد از 
دو روز راه به معمولان رسیده اند،  به محض رسیدن در 
یک خانه و مســجد معمولان دیگ ها را بار گذاشته اند 
و  مشــغول پختن چند هزار غذای گرم برای هم وطنان 
سیل زده شــان با مواد غذایــی ای  که از تهــران و کرج 
و بــا هزینه  از جیب خودشــان و جمــع آوری کمک از 
دوستانشان تهیه کرده اند، شده اند. هرکس هر اطلاعی 
از گرفتاری گروهی یا روســتایی داشت که کمتر خبری 
شده بود منتشــر کرد. یا استارتاپ هایي که اعلام کردند 
خدمات رایگان در اختیار ســیل زده ها قــرار مي دهند. 
مردم شهرســتان رومشــکان که ۳۰ کیلومتر را با پای 
پیاده طی کردند تا کمک هایی که بر دوش شــان حمل 

می کردند را به مردم پلدختر برسانند.
مردانــی که از سیســتان و بلوچســتان برای کمک 
به روســتاهای پلدختر رفتند و کودکان ســرپل ذهاب 
که عیــدی خود را به کودکان لرســتانی بخشــیدند یا 
مــرد توانجویی که به ســاخت ســیل بند بــرای دیگر 

همسایه هایش مشغول بود. 

سیلی که همدلی آورد 

راه مرگ بار مهاجران  ونزوئلایی 
پناه جویــان و مهاجران ونزوئلایی خطر ســیلاب،  �

راهزنان و گذرگاه های مرگبار را به جان می خرند، بلکه 
در شــهر مرزی کوکوتا در کلمبیا غذا، خدمات درمانی 
و امنیت بیابند. ســایت کمیســاریای عالی پناهندگان 
ســازمان ملل متحد گزارشــی دربــاره وضعیت این 

پناه جویان نوشته که خلاصه ای از آن را می خوانیم.
خــوزه لوئیس خیمنــز ونزوئلایی تــا اینجا خطر 
راهزنان و گروه های مســلح را به جان خریده و به این 
شــهر رســیده تا برای خانواده اش غذا فراهم کند، اما 
در این هفته عبورومرور حتی خطرناک تر از قبل شــده 
است. هزاران ونزوئلایی دیگر نیز در این رگبار سیلابی 
دســته جمعی از رودخانه مــرزی می گذرند تا در این 
شــهر مرزی کمک اضطراری دریافــت کنند. خیمنز 
در آشــپزخانه ای که کمیســاریای پناهندگان سازمان 
ملل متحد با کمک کلیســای کاتولیــک محلی اداره 
می کنــد، با خیــل ونزوئلایی های گرســنه، غذای گرم 

دریافت می کند.
این مرد ۴۸ ساله پرطاقت می گوید: «از کمیساریای 
عالــی و کلیســا سپاســگزارم. برای تغذیــه خودم و 
فرزندانم به این خدمات آنها متکی هستم و نمی دانم 

اگر آنها نبودند، چه باید می کردم».
از ســال ۲۰۱۵ بیش از ۲٫۷ میلیــون ونزوئلایی در 
جریان تورم سربه فلک کشــیده، کمبودها، آشــفتگی 
سیاسی، خشــونت و آزار و شکنجه و در پی امنیت یا 
زندگی بهتر کشورشان را ترک کرده  و عنوان پناهنده یا 
مهاجر گرفته اند. آشــپزخانه، روزانه هشت هزار وعده 
غذا در اختیــار آنان قرار می دهد و زندگی پناه جویانی 
که به کوکوتــا می آیند و همچنین افرادی مانند خوزه 
لوئیس که همچنان در ونزوئلا زندگی می کنند، اما هر 
روز از مرز می گذرند و به کلمبیا می آیند تا به خانواده 
غذا برســانند، بــه آن بســتگی دارد. در آنجا حمام، 
مشــاوره پزشکی و کمک های حقوقی نیز در دسترس 
اســت. او برای کســب چند پزو (واحد پــول کلمبیا) 
مجبور است بارهای سنگین سایر ونزوئلایی هایی را که 
به کوکوتا سفر می کنند تا غذا، دارو یا کالاهای کمیاب 
دیگر را بخرند که پیداکردنش در کشورشان غیرممکن 
اســت، حمل کند و مانند هزاران هم وطن خود باید از 
جاده هایی مرگبــار بگذرد و در میان آب تیره رودخانه 
تاچیــرا که تا کمرش می رســد، جعبه های ســنگین، 
چمدان یا لاســتیک اتومبیل حمــل کند. این کار حتی 
در بهترین زمان های رودخانه هم ســخت و خطرناک 
اســت، اما جریان رودخانه که هر لحظه ممکن است 
طغیــان کند، ایــن روزها مدام کنده درخت و جســد 
حیوانــات را با خود مــی آورد. از همه بدتــر راهزنان 
و گروه های مســلح هســتند که در کمین پناه جویان 

نشسته اند.
نیروهای امنیتی در هــر دو طرف مرز می خواهند 
وضعیت را کنترل کنند و در همین حال مردم ناامیدانه 
بــرای به دســت آوردن غذا یــا دارو تــلاش می کنند. 
بچه های کوچــک و زنان باردار و ســالمندان و افراد 

معلول نیز در این جمعیت هستند.

 دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

 زندگی دیگران

یکي از حســرت هاي زندگي برخــي از متقاضیان کار 
در شــبکه هاي اجتماعي ایران، حــذف آنان از مجموعه 
آزمایشــات و تحقیقات دارویي و پزشکي در جهان است؛ 
آزمایشاتي که در کشــورهاي مختلف انجام و بابت آنها 
مبالغ زیادي پول به آنان داده مي شــود. آزمایشــاتي که 
با هــدف آگاهي از تأثیــرات دارو یا یــك پژوهش انجام 
مي شــود. هربار که خبــري درباره این دســتمزدها و این 
آزمایشات منتشر مي شود، بسیاري از افراد در شبکه هاي 

اجتماعي حسرت خود را در این  زمینه بیان مي کنند؛ مثلا 
خبري که در ایام نوروز منتشــر شد و داوطلبان زن اگر دو 
ماه مي خوابیدند مي توانستند حدود ۱۹ هزار دلار دریافت 
کنند. به گزارش مرکز هوافضای آلمان که از سوی ناسا و 
آژانس فضایی اروپا این تحقیق را اجرا می کند، دانشمندان 
بــه دنبال زنانی هســتند که ۶۰ شــبانه روز پی درپی روی 
تخــت بخوابند تا آنان مطالعه کننــد که بی وزنی بر بدن 
انســان چه تأثیری می گذارد. دانشــمندان حاضرند برای 

شرکت کنندگان در این تحقیق، ۱۶ هزار و ۵۰۰ یورو، معادل 
۱۸ هزار و ۵۲۲ دلار بپردازند. هنگامی که فضانوردان در 
فضا به سر می برند، بی وزنی ناشــی از نبود جاذبه زمین، 
تغییراتی را در بدن آنان ایجاد می کند، به طوری که کاهش 
فشــارهای فیزیکی در فضا، منجر به جابه جایی عضلات، 
اســتخوان ها و حرکت مایعات بدن به سمت سر انسان 
می شود. هر شرکت کننده در یک اتاق خصوصی خواهد 

بود و روی تختی شیب دار دراز خواهد کشید.

تجربه دیگران

۱- درخصــوص محاکمه ها پرســش ها و ابهاماتي 
مطرح مي شــود و بــه علت عدم پاســخ گویي، مجمل 
مي ماند. حال آنکه با توجه به نحوه انشــاي ماده ۳۵۳ 
قانون آیین دادرسي کیفري و تبصره هاي آن، تقریبا بدون 
تردید مي توان گفت که انتشــار احــکام دادگاه ها پس از 
قطعیت یافتن حکم، به ویژه وقتي محکوم علیه متقاضي 
این کار باشد، بلامانع است و اگر چنین شود شاید آن ابهام 
و اجمــال برطرف گردد و همه مراجع قضائي به دقت و 
احتیاط بیشتر وادار شود. مثال هایي مي توان آورد: الف- 
فردي مثلا خانم ها را به کشف حجاب فراخوانده است. 
کســي این گفته و نظر را پســندیده و در ملـــأعام کشف 
حجاب کرده و دستگیر شده است. تا اینجا عمل مرتکب 
مشــمول تبصره  مــاده ۶۳۸ قانون مجازات اســلامي و 
مجــازات آن حبــس ۱۰ روز تا دو ماه و یــا از پنجاه هزار 
ریال تا ۵۰۰ هزار ریال جزاي نقدي اســت و حکم حبس 
کمتــر از ۹۱ روز هم معلوم اســت. حال فرض کنیم که 
خانم هــاي متعددي از آن فراخوان آگاه شــدند و اقدام 
مشــابهي کردند و دستگیر شدند. باز هم عمل هر یك از 
آنها مشمول همان ماده و تبصره و همان مجازات است 
و ناچار حبس زیــر ۹۱ روز هم به مجازات هاي جایگزین 
باید تبدیل شــود. حال اگر شنیده شود که مثلا دادگاهي 
عمل این افراد را «اجتماع و تباني براي ارتکاب جرایم بر 
ضد امنیت داخلي یا خارج کشــور...» موضوع ماده ۶۱۰ 
یا ۶۱۱ قانون مجازات اسلامي تشخیص داده و آنها را به 
حبس هاي تعزیري دو یا سه سال یا بیشتر محکوم کرده 
و احکام صادره نیز قطعي شــده اســت، لاجرم سؤالات 
و ابهاماتي در اذهان مطرح خواهد شــد: اولا- اگر عمل 
مرتکبــان فقط کشــف حجاب در انظار عمومي باشــد، 
بــا توجه به وجود نص و مجازات معلوم، دلیل تشــدید 
مجازات چه بوده اســت؟ ثانیا- کســي در جایي حرفي 
زده و فــرد یا افرادي در جا و جاهــاي دیگري این حرف 
را شــنیده اند و عمل کرده اند. آیا این را مي توان مصداق 
«اجتماع و تباني براي ارتکاب جــرم» تلقي کرد؟ ثالثا- 
از آنجا که «فرض محال محال نیســت» فرض کنیم که 
این افراد متفرق براي «کشــف حجاب در ملأعام» تباني 
کرده اند و این عمل را مرتکب شــده اند. آیا این «ارتکاب 
جرم بر ضد امنیت داخلي یا خارجي کشور» خواهد بود؟ 
اگر امنیــت داخلي و خارجي با ایــن چیزها در معرض 
خطر قرار گیرد که «واویلا» اســت. رابعا- توجه کنیم که 
«جرائــم ضد امنیت داخلي و خارجي کشــور» موضوع 
فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اســلامي است 
و مواد ۴۹۸ تا ۵۱۵ را دربر مي گیرد. کشف حجاب علني 
که موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مذکور است در میان 
این ماده ها نیست بنابراین قاعدتا تعیین مجازات حبس 
ســنگین براي این افراد نمي تواند به اســتناد ماده ۶۱۰ یا 
۶۱۱ باشد. خامسا- ممکن است گفته شود این مجموعه 
مصــداق «معاونت در جرم» موضوع مــواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ 

قانون مجازات اســلامي است و آنچه انجام شده در این 
قالب بوده اســت. خواهیم گفت: با فــرض پذیرش این 
فرضیه فردي کــه آن حرف را زده و آن را فراخوان کرده 
است معاون جرم بي حجابي خواهد بود. (بند الف ماده 
۱۲۶ قانون) و مجــازات او (یعني فراخوان دهنده) طبق 
بند ت و مــاده ۱۲۷ یك تا دو درجــه پایین تر از مجازات 
جرم ارتکابي (یعني کشــف حجاب علني) اســت. اما 
مطمئنا مجازات فاعل عمل – یعني خانمي که مرتکب 
بي حجابي شده – تشدید نخواهد شد. بگذریم از اینکه در 
اینجا نمي توان به وحدت قصــد و تقدم یا اقتران زماني 
رفتار معاون و مرتکب جرم قائل شد. حال اگر متن آراي 
صــادره در مرحله بدوي و تجدید نظر علیه این خانم ها 
منتشــر مي شد – یا بشود- و استدلال دادگاه هاي محترم 
صادرکننــده احکام در معرض قضاوت عموم قرار گیرد، 
ابهامات موجود برطرف و به پرسش ها پاسخ داده خواهد 
شــد. گمان مي رود افراد محکوم علیــه نیز اعتراضي به 
انتشار آرا نداشته باشند. ب- این متهمان –که حالا تبدیل 
به محکومان شــده اند- طبق اصل ۳۵ قانون اساسي و 
ماده واحده انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوي مصوب 
۱۳۷۰ مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و ماده ۱۹۰ و 
۳۴۶ قانون آیین دادرسي کیفري حق داشته اند –چه در 
مرحله  تحت نظر قرارگرفتن و چه در مرحله بازپرسي و 

چه در دادگاه – وکیل مدافع داشته باشند. 
با توجه به نوع اتهام آنان محدودیت ناشي از تبصره 
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسي کیفري نیز در مورد انتخاب 
وکیل براي آنان وجود نداشــته و مي توانستند هر وکیلي 
را کــه مي خواهنــد انتخاب کنند و نه وکیــل مورد تأیید 
رئیس قوه قضائیه. خانــم وکیلي دفاع از یك یا چند تن 
از این متهمان را بر عهده گرفته است و تا اینجاي قضیه 
ظاهرا مســلم و روشــن و عادي و قانوني است. از اینجا 
بــه بعد با اخبار و شــایعات و گفته ها مواجه هســتیم: 
اینکه از ورود خانم وکیل به پرونده ممانعت شده است. 
اینکــه خانم وکیل در یکي از شــعب بازپرســي عمدا یا 
ســهوا کشــف حجاب کرده و با اعتراض و برخورد آقاي 
بازپرس مواجه شده است. اینکه آقاي بازپرس مورد را از 
مصادیق اخلال نظم دادگاه از جانب وکیل اصحاب دعوا 
(موضوع قســمت اخیر ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسي 
کیفري) تشــخیص داده اســت. اینکه آنچه واقع شده 
توهین به مقام قضائي تلقي شــده است. اما در نهایت 
خانم وکیل دستگیر و زنداني و باز هم در افواه گفته شده 
اســت که توقیفش براي اجراي یــك فقره محکومیت 
پنج ساله قطعي شــده قبلي است و در عین حال به یك 
فقره حبس ۱۲ســاله نیــز بابت دفــاع از خانم هایي که 
کشــف حجاب کرده بودند، محکوم شده است. دیگر بار 
پرسش هاي گوناگوني به ذهن متبادر مي شود: اولا – آن 
پنج ســال حبس بابت چه مواردي بوده و حالا که حکم 
قطعي شده و در حال اجراست و محکوم علیها نیز ظاهرا 
راضي اســت، چرا براي آگاهي عموم منتشر نمي شود؟ 
ثانیا – طبق مصوبه ســازمان ملل در هاوانا- که ما هم 
آن را قبــول کرده ایــم- وکیل نباید همگــرا و همفکر با 
موکلش تلقي شــود. بگذریم از اینکه به هر حال اتهام 
موکلان کشــف حجاب بوده اســت که مجازات آن بیان 

شد. نفس قبول وکالت از آنها بلامانع بوده است. ثالثا- 
طبق قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا، وکیل 
در موضع دفــاع از حرمت و مصونیتي همچون قضات 
برخوردار اســت،  آیا ممکن است وکیلي صرفا به خاطر 
قبــول وکالت از موکل یا موکلانــي با اتهامات خاص که 
در مورد آنها حساســیت وجود دارد، تحت تعقیب قرار 
گیرد و محکومیتي به اضعاف مضاعف شدیدتر از موکل 
یا موکلانش (که شدت مجازات خود آنها هم – به شرح 
پیش گفتــه- محل تأمل اســت) پیدا کنــد؟ رابعا- رأي 
صادره علیه وکیل مذکور ناچار مستنداتي داشته (اصل 
۱۶۶ قانون اساســي و ماده ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسي 
کیفري) یعني قاعدتا جنبه هاي موضوعي قضیه و اینکه 
دقیقــا چه وقایعي رخ داده که وصف مجرمانه داشــته 
اســت، در رأي تشریح – و حکم قضیه هم بیان و روشن 
شده است که عمل یا اعمال انجام شده طبق کدام ماده 
یا مواد از قانون جرم تلقي شــده و مجازاتش چیســت 
و بالاخره موضــوع بر حکم منطبــق و تعیین مجازات 
شده اســت. یا از این حکم تجدیدنظر خواسته شده و یا 
محکوم علیها – به هر علت- تجدیدنظر نخواسته است. 
و در هر دو حالت حکم قطعي اســت و گمان نمي رود 
محکوم علیها با انتشار آن مخالفتي داشته باشد. حال اگر 
متن کامل حکم یا احکام- چه آن پنج سال و چه این ۱۲ 
سال- منتشر شود، همگان چه مردم عادي کوچه و بازار، 
چــه حقوق دانان معظم و چــه حقوق خواناني همانند 
بنــده، خواهند توانســت آن را بخوانند و بررســي کنند. 
این اقدام خواصي چند دارد: نخســت اینکه راه شایعه و 
شائبه بسته مي شــود. همواره درهاي بسته و دیوارهاي 
بلند و نوشته هاي پنهان شــده و نجوا و سخن درگوشي 
به اذهــان وجود مطالب مخفي منفي را متبادر مي کند. 
دوم- اینکه با توجه به آنچه گفته شــد همگان –از عام 
و خاص- چیزي یاد مي گیرند و دانششان فزوني مي یابد. 
سوم اینکه همگان- ایضا از عام و خاص- تکلیف خود را 
مي فهمند و متوجه مي شوند چه باید نکنند تا به عقوبت 
مشابهي گرفتار نیایند. چهارم اینکه مسئولان و بزرگان در 
مقام پاسخگویي به شبهات و شائبات «کم نمي آورند» و 
خود را براي جوابگویي مســتدل و روشن آماده مي کنند. 
خلاصه اینکه درست است تا  این زمان قوه قضائیه قانونا 
پاســخگو نیســت- که البته این خود درخور تأمل بسیار 
اســت- اما به موجب قانون آگاهي رســاني به مردم در 
مورد آراي قطعــي دادگاه ها نه تنها احوط و اولي بلکه 
واجب اســت. این موضوع درباره همــه آراي قطعي از 
جمله احکامي که مثلا علیه مفسدان اقتصادي صادر و 
اجرا مي شود صادق است زیرا – صرف نظر از بحثی کلي 
که در مــورد مجازات اعدام وجود دارد – گمان نمي رود 
کســي با اصل لزوم مجازات شــدید مفسدان اقتصادي 
مخالف باشد اما قطعا مجازات شدیدي مورد تأیید است 
که با رســیدگي منصفانه دقیق و رعایت کامل حق دفاع 
متهم و بالاخص با کارشناســي کارشناســان متخصص 
صادر شده باشد. به نظر مي رســد چاره کار آن باشد که 
کلیه احکام کیفري قطعي و اجراشــده –بدون استثنا – 
مثلا در یك ســایت مشــخص در اختیار همه مردم قرار 

گیرد ولو با حذف اسامي – واالله اعلم. 

 در لزوم انتشار آراي قطعی دادگاه ها

 داریو کاستیلجوس

 بهمن کشاورز
 حقوق دان


